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در برابــر امواج تجدد و توســعه را بــر عهده گرفته 
است. در تعریف شــریعتی، روشنفکر کسی است 
که همزمان از مارکسیســم و اگزیستانسیالیسم و 
عرفان توشــه برگیرد و برابــری را از کارل مارکس، 
آزادی را از ژان پــل ســارتر و عرفان را از پاســکال 
بیاموزد. شــریعتی به عنوان روشنفکری مذهبی، 
تشیع را مکتب برابری، آزادی و عرفان می دانست 
شــخصیتی  مثابــه  بــه  را  شــیعیان  اول  امــام  و 
برابری خواه تر از مارکس، آزادی خواه تر از ســارتر و 

عارف تر از پاسکال معرفی می کرد.
اگــر راه و رویه ی چیــره در تاریخ روشــنفکری 
ایــران معاصــر مارکسیســم بــود، علی شــریعتی 
چپ  زده ترین چهره ی این تاریخ به حساب می آید. 

بــه عنــوان اســاس  او »پراکســیس را 
شناخت شناســی انســانی از مارکــس 
وام گرفــت و اصولی ضروری از فلســفه 
او ماننــد زیربنا و روبنــا، تضاد طبقاتی، 
ازخودبیگانگی و ایدئولوژی را سودمند 
یافت.« بــا این حال او در آثــار متنوع و 
گسترده ی خود انتقاداتی را نیز متوجه 
مارکسیسم و اردوگاه کمونیسم می داند. 
شــریعتی با اینکه از مارکسیســم الهام 
می گرفــت و از تناقضــات آن با اســلام 
آگاهی داشت، با مهارتی که مخصوص 
بــه خــود اوســت، از امکان هــای تفکر 
مارکسیستی برای ســاختن ایدئولوژی 
خود بهره می گرفــت. ایدئولوژی ای که 
تا حد زیادی همان مارکسیســم بود که 
بــا انگاره هایی از اگزیستانسیالیســم و 
نگرش هایی عرفانی تزیین شده بود. از 

این بابت شریعتی همانند دیگر نیروهای مذهبی ، 
مارکسیسم را دشمن اسلام نمی دانست. به عبارت 
بهتر »شریعتی مارکسیسم را نه دشمن اسلام، که 
رقیب اســلام می دانســت، و به همین علت سعی 
می کرد کــه در برابر ســرمایه داری و لیبرالیســم، 
از مارکسیســم ســبقت بگیرد و از آن جلــو بزند.« 
بــا اینکه شــریعتی هیــچ گاه نتوانســت از میدان 
جاذبه ی مارکسیسم یا به عبارت بهتر سوسیالیسم 
که از آن به عنوان فلسفه ی زندگی خود یاد می کرد 
رهایی یابد، اما همواره می کوشید که مفاد و مواد 

آن را در قالب تاریخ تشیع تزریق کند.
تصور شــریعتی از مذهــب و دیانت یک تعریف 
بدیع است که قرابتی با تصدیق فلاسفه، متکلمین 
و متفکرین ندارد. اصــولا »دین از نظر او عرصه ی 
تفکر فلسفی و کلامی نیست، برنامه ی فوری عمل 
اســت.« به همین خاطر با کنار گذاشــتن ســنت 
دامنه دار تاریخ اندیشه ی اسلامی که فقها، فلاسفه 
حکــم و شــعرا در پرورانــدن آن نقش داشــته اند، 
رویکــردی خالی از هــر گونه امعــان نظر علمی و 
دینی اتخاذ می کند و می گوید: »بهترین تعریف از 
مذهب این است که مذهب یک ایدئولوژی است و 
بهتریــن تعریف برای ایدئولوژی این که ایدئولوژی 
ادامه غریزه اســت.« البته کاهش مذهب به غریزه 
از سوی شریعتی نشان دهنده ی یک عادت ناپسند 
اســت که در مجموعه آثار او به فور یافت می شود و 
آن هم خودمرجع پنداری اوســت. شــریعتی برای 
نشان دادن اینکه بهترین تعریف از مذهب، حواله 
کردن آن به ایدئولوژی به مثابه  غریزه اســت، هیچ 

مدرک و منبعی ارائه نمی کند
شریعتی علاوه بر اینکه خود را مرجعی مستند 
می پنداشــت، مهارت جالب توجهی در فروکاهش 
مکاتــب و دگرگونی مفاهیم داشــت. بدین ترتیب 
کــه فرهنگ ایرانــی را به دیانت اســلامی، دیانت 
اســلامی را به هویت شــیعی و هویت شیعی را به 

یک حزب کمونیستی فرومی کاست. اما این حزب 
دارای چه مختصاتی اســت؟ با توجــه به آنچه که 
از آثار شــریعتی در نقد لیبرالیســم و در ســتایش 
آنارشیسم به دست ما رسیده است، می توان اذعان 
کرد »حزب شــریعتی، حزبی است تمامیت خواه، 
توتالیتر و اقتدارگرا که نه ماشــین انتخابات یا نهاد 
اداره کننده ی دولت یا تشــکیل دهنده ی مجلس، 
کــه عهده دار ســبک زندگــی و متولــی عقیده ی 
مردم اســت. حزبی که شریعتی از آن نام می برد و 
سعی دارد اصول آن را با تشیع سازگار نشان دهد، 
یــک نماینده ی تاریخی به نام ابــوذر غفاری دارد. 
شــریعتی جمله ی معترضه ی ابــوذر را در ابتدای 
کتابی با همین عنوان مــی آورد که می گوید: »در 
شــگفتم از کســی که در خانه اش نانی 
نمی یابد و با شمشــیر آخته اش بر مردم 
نمی شــورد.« ایــن جمله بیــش از آنکه 
ارزشــی تاریخی و مذهبی داشته باشد، 
برای شریعتی یک سرمایه ی سیاسی به 

شمار می رود. 
شــریعتی، پیشــرفت خطی به مثابه 
انــگاره ی درونی تاریخ فلســفه ی غرب 
را بــه چالــش می کشــد و الــزام طــی 
طریــق جوامــع غیرغربی از نســخه ی 
غربــی را مــورد انتقاد قــرار می دهد. او 
همانند آل احمد ضمــن محکوم کردن 
روشنفکران تجددخواه دوره ی مشروطه 
آنان را پیشگامان تهاجم فرهنگی غرب 
به ایران و جاده صاف کن استعمار معرفی 
می کند. این رویکرد انتقادی شــریعتی 
در نهایــت به طرد و رد تجدد می رســد. 
چه اینکــه »به نظر شــریعتی، تجــدد ناآگاهانه و 
غیرمستقیم عمل می کند و فرمان می دهد و هویت 
ملت هــای غیرغربی را به شــیوه ای تغییر می دهد 
که متجدد ایرانی یا مســلمان احساس می کند با 
فرهنگ غرب پیوندهای بیشتری دارد تا با فرهنگ 
خــود.« او بــر آن بود کــه جامعه ی ایــران هنوز با 
ماشینیســم و فرآیندهای معطوف به تکنوکراسی 
فاصله دارد، اما از پریشانی به وجود آمده توسط آن 
در امان نیســت. اینجا است که مشخص می شود 
»حرف هــای او دربــاره غــرب و تبیین هایش گاه 
یادآور کتاب غرب زدگی آل احمد است و طبعاً همه 
اشــکالات آن کتاب را نیز دارد.« تا اینجا مشخص 
شد که شــریعتی را می توان اجمالا تجددستیزی 
دانســت کــه نه تنهــا با اندیشــه ی دموکراســی و 
حقوق بشــر و دیگر الزامات آن مخالف است، بلکه 
صریح تریــن منتقد متجددین ایرانی نیز به شــمار 
مــی رود. او نحوه مواجهه ی ما با غــرب را همانند 
آل احمد زیر ســوال می برد امــا برخلاف آل احمد 
نسخه ی جایگزینی برای آن دارد که از آن می توان 
بــه عنــوان رویکرد ایجابی شــریعتی به مســئله و 
ارائه ی یک راه حل یاد کرد. اما »راه حل شــریعتی 
چیزی نیســت جز »خودیاب« یا همان بازگشــت 
به خویــش، در برابــر ازخودبیگانگــی... راه حلی 
که خــود برگرفته از فکری غربی اســت و تقلید از 
آن )یعنی بازگشــت غربیان در دوره ی رنسانس به 
یونان باســتان( که برای سازگاری با عالم اسلامی 
بازسازی شده است.« اما این گفتمان »بازگشت به 
خویشــتن« علی شریعتی چیست؟ خود شریعتی 
معتقد اســت که به معنای »بازگشــت به خویشتن 
اصیــل و انســانی و احیای ارزش هــای فرهنگی، 
فکری، ســازنده و مترقی و آگاهی بخش خود ما.« 
اســت. اما به نظر می رســد این گفتمــان بیش از 
آنکه جهت گیری اعتقادی و فکری داشــته باشد، 
از نگرشی سیاسی و ایدئولوژیک برخوردار است. 

اسلام شناسی )سه جلد(

علی▪شریعتی ▪
مجموعه▪آثار:▪۱۶▪و▪ ▪

۱۷▪و▪۱۸ 

»درس های حســینیه ارشــاد« نام کتابی سه جلدی از 
علی شــریعتی بر پایه درس هایی اســت که در حســینیه 
ارشــاد ارائه شده  اســت. این کتاب با طرح کلی و اساسی 
مکتب بــر پایــه جهان بینی آغــاز می شــود؛ و در ادامه با 
بیان و شــرح شعب جهان بینی مکتب یعنی فلسفه تاریخ، 
جامعه شناسی و انسان شناسی و در ضمن مقایسه مکاتب 
دیگر نتیجه نهایی ارائه مکتب را فراهم آمدن ایدئولوژی ای 

می داند که جامعه آرمانی مولود آن است.

کویر

علی▪شریعتی ▪
مجموعه▪آثار:▪۱۳ . ۲ ▪

ایــن کتــاب از ابعاد مختلــف اهمیــت دارد. واقع کویر 
اســتعاره ای است برای نشــان دادن جایگاه این مرد روی 
زمیــن پس از ســقوط مفهومی. کویر همچنیــن در جایی 
توســط افراد متفکر بــرای یک زندگــی معنوی گرا انتخاب 
شده اســت. کویر همچنین به برخی از خاطرات شریعتی 
و برخــی از عقایــد و بینش هــای نوگرایانه وی کــه با زبان 

شاعرانه توضیح داده شده  اشاره دارد.

حسین وارث آدم 

علی▪شریعتی ▪
مجموعه▪آثار:▪۱۹ ▪

این کتاب سخنرانی های شــریعتی را در سال های ۱۳۴9 و 
۱۳۵0 شمســی در حسینیه ارشاد دربردارد. نام کتاب از زیارت 
وارث گرفته شده است. این ســخنرانی ها ابتدا به صورت جزوه 
منتشر شد و سپس در یک جلد به چاپ رسید. این کتاب هشت 
سخنرانی دارد. شایان ذکر است که استاد مرتضی مطهری این 

کتاب را نقد کرده و آن را روضه ای مارکسیستی نامیده است. 
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علی شریعتی 

روشنفکری بود که علم 

و فلسفه را به چیزی 

نمی گرفت و تنها به 

سنخی از جامعه شناسی 

بها می داد. او همواره 

به فارابی و ابن سینا به 

عنوان شخصیت های 

فلسفی و علمی 

تمدن اسلامی پشت 

می کرد و به جای آن 

شخصیت های تاریخی 

نظیر سلمان فارسی و 

ابوذر غفاری را گرامی 

می داشت


